
  شيخ راشد الغنوشي
ترجمه: استاد سيدهادي خسروشاهي

ظه�ور نهض�ت ام�ام خمين�ي در براب�ر بس�ا 
انديشمنداني كه به اسلام سياسي باور داشتند، 
طريقي نو گش�ود. آنان كه خود سال ها در فضاي 
ضيق استبداد دولت هاي وابسته، در پي طريقي 
براي نيل ب�ه عدال�ت و آزادي در پرتوی موازين 
اس�لامي بودند، به يكباره ديدند كه رهبري آگاه 
و مصمم، شاخص ترين پايگاه استعمار در منطقه 
خاورميان�ه را از ميان برداش�ت و در پ�ي آن به 
تأس�يس نظامي اس�لامي مبادرت ورزيد. شيخ 
راشد الغنوشي از مبارزان مس�لمان تونسي، در 
عداد اين شخصيت ها به شمار مي رود. او چندي 
پس از پي�روزي انقلاب اس�لامي، در مقاله اي به 
تبيين اين رويداد تاريخي پرداخت و حدس هاي 
خويش در باره آينده آن را نيز بيان كرد. زنده ياد 
استاد سيدهادي خسروشاهي نيز - كه از دوستان 
شيخ راشد به ش�مار مي رفت- اين نوشتار را به 
فارس�ي ترجمه كرد. اينك در آس�تانه س�الروز 
رحلت رهبر كبي�ر انقلاب اس�لامي و نيز تحقق 
يافتن بس�ا پيش بيني هاي مندرج در اين مقال، 
بخش هاي�ي از آن را به ش�ما تقدي�م مي داريم. 

     
  تشكل هاي ديرپاي اس�لامي، عامل توفيق 

نهضت امام خميني
بي نياز از تذكار است كه هر حركت سياسي، بدون 
وجود تشكيلات مناسب قادر به ادامه حيات نخواهد 
بود. اين امر در باب حركت هاي سياسي موجود به 
ويژه حركت هاي اسلامي، از اهميتي بسزا برخوردار 
اسللت. در دوران ما پيللش از انقلاب اسلللامي نيز 
نهضت هاي اسلللامي جهان اسلللام كم و بيش به 
اين نكته توجه داشته اند، اما بروز پاره اي مشكلات 
مانع از نيل آنها به هدف شده است. انقلاب اسلامي 

اما از اين وسلليله به گونه اي متفاوت استفاده كرد و 
امام خميني رهبر اين نهضت، به اين مقوله نگاهي 
متفاوت داشت. از ديرباز در جامعه اسلامي، مساجد 
مكانتي خاص داشتند و در اداره جامعه نقشي مهم 
مي آفريدند. پيامبر اسلللام)ص( مسللاجد و مراكز 
اسلللامي را مركز تصميم گيري و مشورت قرار داد 
و بسللياري از تصميمات در اين نهاد گرفته شللد. 
متأسفانه اين نقش اساسللي و كلان، در سده هاي 
بعد كمرنگ شللد. با اين همه در آسللتانه آغاز قرن 
پانزدهم هجرت، رهبر انقلاب اسلللامي به اين امر 
توجهي خاص مبللذول نمود. اين ميراث سياسللي 
از عوامل اصلللي پيللروزي انقلاب اسلللامي ايران 
گرديد، زيرا انقلاب از نهادهاي خودجوش همچون 
حسينيه ها و مسللاجد و زير نظر روحانيت، وعاظ و 
پيشنمازان مساجد حركت نمود و امام خميني در 
احيا و تجديد اين نهادها و تغذيه سياسللي و بسيج 
همگاني آنها براي تحقق هدف واحد اسلامي، تلاش 
نمود و توانست ميان آنها و جوانان انقلابي كه توسط 
گروهي از نويسللندگان انقلابي مسلللمان با اسلام 
آشللنا شللده بودند، پيوند برقرار كند. بعضي از اين 
نويسللندگان با اينكه تحصيلكرده غرب بودند، ولي 
در فرهنگ آن ذوب نشللده بودند! تمام اينان نقش 
بزرگي در پيوند شللرعيت اسلللام با مبللارزات ضد 
استبدادي ل ضد اسللتثماري و رهاندن غرب زدگان 
از حاكميت انديشلله هاي الحادي به عهده داشتند. 
برجسته ترين اين افراد دكتر علي شريعتي بود كه 
سرانجام به دست مزدوران شللاه به شهادت رسيد. 
امام خميني در بخشي از پيام خود به جوانان ايراني 
مي گويد: »به ضللرورت ايجاد حكومت اسلللامي و 
اتحاد و يكپارچگي مسلللمانان توجه داشته باشيد، 
صفوف خود را متشكل تر سللازيد. كادرها و آگاهان 
مسلمان بايد اداره كننده اين انقلاب باشند و روابط 

تشكيلاتي را به وجود آورند... .« 

  كميته هاي انقلاب، برخاسته از مساجد
 و پايگاه هاي ديرين اسلامي

چنين به نظر مي رسللد كه پيروزي انقلاب اسلامي، 
مرهون سللازماندهي و تشللكيلات پنهانللي بود كه 
رهبري مردم را به عهده داشت و بين رهبري و مردم، 
پيوند ناگسسللتني ايجاد كرده بود. امام خميني در 
يكي از نامه هاي خود مي نويسللد: »در پايان به يك 
نكته مهم بايد اشاره كنم و آن اينكه: بايد اشخاصي 
كه كارها را اداره مي كنند و مسئوليت ها را پذيرفته 
و مشغول كار هستند، از صحنه ظاهري دور باشند و 
اجازه ندهند كه شناخته شوند. آنها بايد از تجربه هاي 
پيشين استفاده كنند و با دقت تمام، در سايه اسلام 
به كار و كوشللش بپردازند و از افرادي كه صددرصد 
مورد اعتماد نيستند، بپرهيزند... .« شايد امروز آنچه 
»كميته هاي انقلاب« ناميده مي شللود و مسئوليت 
نگهباني از نظام و انقلاب را به عهده دارند و در مقابل 
دشمنان انقلاب، از چپ و راست مي ايستند و ايادي 
رژيم سللابق را تعقيللب مي كنند، بخشللي از همان 

تشكيلات زيرزميني امام باشند. 
  امام خميني، شيخ حس�ن البناء و توجه به 

سازمان هاي مخفي
همان طور كه امام خميني تشكيلاتي پنهاني داشت، 
شيخ حسن البناء نيز يك سللازمان سري به وجود 
آورده بود. ولي مودودي به آشكار، پنهان كاري را رد 
مي كند و به شللدت از آن پرهيز دارد. در بند چهارم 
از برنامه جماعت اسلللامي پاكسللتان آمده اسللت: 
در مبارزه به منظور رسلليدن به هدف مانند سللاير 
حركت هاي مخفي، نبايد مبتني بر فعاليت زيرزميني 
باشد، بلكه بايد هر كاري را به آشكار و در روز روشن 
انجام داد! شايد بتوان گفت كه اختلاف نظر در اين 
امر، به اختلاف در شللرايط و محيط بستگي دارد و 
به هر حال خواه تشللكيلات مخفي باشللد يا علني، 
بارزترين عنصر تشللكيل دهنده »اخوان« معنويت 

»نهضت امام خميني، طريق پيروزي و چشم انداز روشن آينده« 
در آيينه يك تحليل

يك قهرمان بزرگ و بشارت دهنده
 تجديد حيات اسلام در دوران حاضر

عميق و انضباط آهنين آنان است. شيخ الحسن 
البناء قبل از هر چيز، مرشد و مبلغي با قدرت و 
سازمان دهنده اي فوق العاده  بود. بافت فرهنگي 
و نخستين محيط تربيتي و دوران وي كه دوران 
تشللكيلات بود، نقللش عمللده اي را در تكوين 
شخصيت او داشت. شيخ حسن البناء بيداري و 
آگاهي را به جهان تسنن بازگرداند و آنان را در 
مورد عدم حضور احكام و قوانين اسلام در جامعه 
آگاه نمود و سپس شيوه هاي تحقق شريعت در 
جامعه را نشللان داد. اين تجربلله در روند تاريخ 
بازنگللري نهضت هللاي بيدارگر جهان اسلللام، 
جايگاهي ويژه يافت و تا سال ها مورد استفاده و 
استناد قرار گرفت و همچنين نيز قرار مي گيرد. 
  شرايط و بسترهاي شكل گيري نهضت 

امام خميني در ايران
حركت اسلللامي ايران به رهبري امام خميني 
در شرايط سياسللي ويژه اي آغاز به فعاليت كرد 
كه در مصر شللرايط پيش از كودتاي افسللران 
حاكم بود، چراكه حكومت سابق ايران به ظاهر 
پارلمانتاريسللت و دمكراتيك بود كلله در ادعا 
متكي به قانون اساسي و مجلس شورا مي نمود، 
اما در عمل يك حكومت استبدادي فردي بود كه 
همه حركت هاي دمكراتيك را سركوب مي كرد. 
روشنفكران را به ذلت و خواري مي كشانيد و با 
روحانيون به مقابله و مبارزه مي پرداخت. موضع 
امام خميني پيش از آغاز رهبري و پس از آن در 
باره شاه و پدرش، كاملًا روشن بود. وي در سال 
1941 ميلادي نوشت: »احكام صادره از سوي 
رژيم رضاخان بي اعتبار است و بايد دور ريخته 
شللود... .« در مورد لايحه كاپيتولاسيون كه در 
مجلس شللورا و سناي شللاه به تصويب رسيد و 
طبللق آن لايحه، اتبللاع امريكايللي مقيم ايران 
نبايد در دادگاه هاي ايراني محاكمه شوند، امام 
خميني اعلام داشللت اين امر رسميت قانوني و 
شرعي رژيم را به طور كلي لغو مي كند. وي گفت: 
»دوري هيئللت حاكمه از اسلللام و غير مردمي 
بودن آن، اين بدبختي را همراه دارد. من صريحاً 
اعلام مي دارم كلله اين مصوبه مجلس شللورا و 
سنا، مغاير با تعاليم اسلام و قرآن بوده و فاقد هر 
گونه ارزش قانوني است و نمايندگان دو مجلس 
سنا و شورا، نمايندگان منتخب و حقيقي مردم 
نيسللتند و به همين دليل، رأي آنان هيچ گونه 
ارزش و اعتباري ندارد... .« امام خميني هنگامي 
كه رژيم شللاه خواست به مسللاجد روي آورد و 
پيشللنمازهاي وابسللته به خود را در آنها جاي 
دهد، چنين فتوا داد: »مسلمانان افراد منصوب 
از سوي سازمان هاي فاسد دولتي و اوقاف را نبايد 
بپذيرند. بايد آنها را غير عادل معرفي كنند و در 
مجالس آنان شركت نكنند، آنان را افشا سازند، 
بلكه آنان را طرد نموده و در مساجد آنان حضور 
نيابنللد و اصولاً مسللاجد اوقافي را مشللروعيت 
ندهند... .« هنگامي كه حزب رسللتاخيز توسط 
شاه تأسيس شد، امام فتوا داد: »چون اين حزب 
با آيين اسلللام و مصالح مردم مسلللمان ايران 
مخالفت دارد، نام نويسي و عضويت در آن حرام 
است، شركت در آن نوعي كمك به ستمكاران و 
دشمنان امت محسوب مي شود و علماي اسلام 
عضويت در اين حزب را بايد تحريم كنند... .« در 
جريان تغيير تاريخ هجري به تاريخ 2500 ساله 
شاهنشاهي نيز امام به شدت به آن حمله نمود 
و فتوا داد اين تغيير خيانت بزرگي است: »چون 
تاريخ شاهنشاهي بر ضد اسلام و مقدمه اي براي 
نابودي اسلام است و به همين دليل، به كار بردن 
آن براي عموم حرام است. استفاده از اين تاريخ، 
نوعي دفاع از سللتم و سللتمكاران و دشمني با 

اسلام، مكتب عدالت و آزادي است... .« 
بديللن ترتيب امللام خمينللي به افشللاي رژيم 
شاهنشللاهي پرداخت و آن را نه تنهللا از لحاظ 
شللرعي، بلكه از نقطه نظر قانوني نيللز بي اعتبار 
شللمرد، زيرا كه متكي به آرای عمومي نبود. اين 
روش شللجاعانه امام باعث شللد مردم مسلمان 
ايران، ضللد حكومت طاغوت قيللام كنند و البته 
جنبه معنللوي و رهبللري مذهبي امللام در اين 
موفقيت ها عامل اصلي بود، زيرا كه مردم با امام 
بيعت كرده بودند و مخالفت با فتواهاي ايشان را 
گناه مي شللمردند. البته رژيم شللاه نيز با تحقير 
مردم و تجاوز به مقدسات آنان و با مسلط ساختن 
بيگانگان بر ميهن اسلام و با ظلم همه جانبه خود، 
زمينه را براي پيروزي امام آماده كرده بود و امام 
نيز با كياست خاص و ضربات كوبنده، رژيم شاه را 
از پاي درآورد و سرنوشت او را با »فرعون« يكسان 
سللاخت: »فاليوم ننجيك ببدنللك لتكون لمن 
خلفك آية و ان كثيرا من الناس آياتنا لغافلون.« 
  امام خميني و انديش�ه برق�راري نظام 

اسلامي
امام خميني تمامي نيرو و توان خود را در بسيج 
همه امت به كار گرفت و با قدرت آن را رو در روي 
رژيم شاه قرار داد تا سلللطه وي را در هم بريزد 
و يك دولت اسلللامي به وجود آورد. ايشللان در 
همين رابطه مي گويد: »مللا اميدواريم كه همه 
مردم متحد شللوند، علماي دين و مجتهدين و 
طلاب علوم ديني و دانشللجويان دانشللگاه ها و 
بازرگانان و كشاورزان و سربازان و همه قشرهاي 
مردم بر ضد اين خائن خبيث متحد شوند. بايد 
همه گروه هاي مردم در مبارزه با اين رژيم فاسد 
يكصدا اقدام كنند و اگللر همه آحاد ملت متحد 
شوند، بدون شك مي توانند شاخ اين گاو وحشي 
را بشللكنند و افراد غيللر صالللح را از كار بركنار 
كنند... .« بدين ترتيب شللخصيت امام خميني 
به مثابه رهبري عقيدتي، سياسللي و انقلابي كه 
رنج همه زحمتكشللان را بللر دوش دارد، جلوه  
مي كند كه در واقع تبلللور آمال و آرزوهاي همه 
ملت اسللت و آنها را در مسيري روشن و درست 
هدايت مي كند. امري كه نهايتاً سللرنگوني شاه 

و ايجللاد حكومت اسلللامي را در پللي آورد. در 
روزهللاي اوج گيري انقلاب اسلللامي، خبرنگار 
روزنامه »لوموند« از امام مي پرسد: »شما پس از 
برگشت به ايران چه نقشللي را به عهده خواهيد 
گرفللت؟« در جواب به سللادگي مي گويد: »من 
سخنگوي مردم هسللتم و از حقوق پايمال شده 
آنان دفاع مي كنم« و سپس مي افزايد: »البته با 
همكاري مردم مي خواهيم از سيطره ستمكاران 
رها شويم و خواستار برقراري يك دولت اسلامي 
سالم هسللتيم... .« اين نكته نيز در خور اهميت 
اسللت كه امام خميني در پيشللبرد مبارزه، از 
رهبللري نيروهاي ملي گللرا و ميانه رو، پيشللي 
گرفت و در حالي كه آنان خواستار اجراي قانون 
اساسللي و برجا ماندن بقاياي شللاه بودند، وي 
خواستار سللرنگوني كامل رژيم حاكم شد و در 
مقابل گروه هاي چپ كه به نام كارگران، همواره 
»معامله« مي كنند، خواسللتار اجللراي عدالت 
اجتماعي به مفهوم كامل آن گرديد و نشان داد 
كه بحق مرد برجسته عقيده و سياست و قهرمان 

يك انقلاب بزرگ اجتماعي است. 
تا اينجا شايد به روشللني، ويژگي هاي مشترك 
نهضت امام خميني و حركت شيخ حسن البناء 
را به عنوان دو جريان حركت اسلللامي معاصر 
بيان كرده باشلليم كلله به نوبه خللود كمكي به 
تبادل انديشلله ها و تجربه هاسللت و به نظر من 
ميان مردان فكر و آموزش و رهبران سياسللت 
و انديشلله، اين تبادل يك امر ضروري به شمار 
مللي رود و همين امر، موجب نللوآوري و تكامل 
مي گردد و تجربه هاي حركت اسلامي معاصر را 
غني تر مي سازد كه پيروزي نهايي آن با سرنوشت 
كل بشر بستگي تام و تمام دارد، زيرا كه جهان 
بشللريت، امروز تنها از جنبه اقتصادي، ثروت، 
اخلاق ، عزت و احترام انساني خود، مورد حمله 
و تجاوز قرار نگرفته، بلكه موجوديت مطلق آن 
در معرض خطر و نابودي است. شبح خطرناك 
مرگ، نابللودي و كابوس جنللگ جهاني ديگر، 
در همه جا سايه افكنده اسللت و تا كي مي توان 
ميراث ارزشللمند انسللانيت را در قبضه قدرت 
انسان هاي شهوت پرسللت غرب رها ساخت كه 
همه چيز را فداي سللود و سلللطه گري و تأمين 
شهوات خود مي سازند؟ نشللانه هاي پيروزي و 
اميد مللردان خدا، در برقللراري آزادي، عدالت، 
برادري، آرامش و حقيقت، پس از سللاليان دراز 
از بدبختي و محروميت، هم اكنون آشكار شده و 
اين تصادفي نيست كه پس از فقدان درازمدت 
دولت اسلامي در آخرين سللال قرن چهاردهم 
هجري، دولت اسلامي در ايران ظهور مي كند و 
اين در واقع تحقق بشارت پيامبر بزرگوار ماست 
كه مي فرمايللد: »در هر يكصد سللال، خداوند 
كسي را مي فرسللتد كه دين وي را احيا كند.« 
پديده بزرگ تللر در اين رابطه، ديللدار گروهي 
از نماينللدگان و رهبران حركت هاي اسلللامي 
معاصر با امام خميني، در ايران اسلللامي است. 
ديدار، منظره زيبايي از شكوه و عظمت و قدرت 
اسلام را جلوه گر ساخت و هر گونه برتري جويي، 
فرقه گرايي و مذهب پرسللتي را از بين برد. امام 
خميني به نماينللدگان حركت هاي اسلللامي 
گفت: »من همواره در تبعيدگاه خود اطمينان 
داشتم كه پشتوانه و سرمايه ما، همان پشتوانه 
اصلي انقلللاب اسلللامي در جهللان يعني تك 
تك مسلمانان موحد اسللت و بي ترديد جايگاه 
اين پيللروزي هم فقللط ايران نيسللت، بلكه در 
هر سللرزمين اسلللامي هم كه مردم در مقابل 
حاكميت طاغوتي بايستند، تحقق خواهد يافت. 
اگر خداوند به خميني توفيق داد كه بر شاه پيروز 
شود، به هر خميني ديگر در هر كشور اسلامي 
ديگر كه بر ضد شاه خود به خاطر خدا قيام كنند، 
اين توفيق را خواهد داد... .« هيئت شركت كننده 
به امام خميني تأكيد كردند  حركت هاي اسلامي 
در هر نقطه از جهان، بر عهد خود در خدمت به 
انقلاب اسلللامي ايران، با تمللام امكانات مادي، 
معنوي و بشري، وفادار خواهند ماند. نمايندگان 
حركت هاي شركت كننده در اين ديدار عبارت 
بودند از هيئت هاي: سازمان اخوان المسلمين، 
حزب رفاه تركيه، جماعت اسلللامي پاكستان، 
جماعت اسلامي هند، حزب ماشومي اندونزي، 

جماعت اسلامي فيليپين و... 
  و نهايتاً اميد نزديك به يقين

در اينجا بايد اعتراف كنيم كه مسلمانان در قرن 
چهاردهم هجري، شكست هاي تلخي را در همه 
زمينه ها تحمل كرده اند، ولي به ياري خدا هرگز 
نااميد نشده  و همچنان در قبال هر نوع تجاوزي 
ايستاده اند و تحت رهبري حركت هاي اسلامي، 
به هر گونه فداكاري دست زده اند تا آنكه خداوند 
در آغاز قرن پانزدهم طليعلله پيروزي را به آنان 
هديه نموده است. ما ايمان داريم كه اگر در راه 
خدا هستيم، بايد همچنان به جهاد دشوار خود 
در دفاع از ارزش ها و هدف هاي والاي اسلللامي 
ادامه دهيم، ولي اين بار به جللاي موضع گيري 
دفاعي، بايد به مرحللله تهاجمي گام بگذاريم تا 
بتوانيم جهان را از ظلمت مادي گرايي، سللتم، 
سلطه جويي و برتري طلبي آن آزاد كنيم و دنياي 
نويني بسازيم كه در آن دوري انسان از وجدان و 
حقيقت خود، از بين برود و علم، دين، اقتصاد و 
سياست، همراه با اخلاق و دنيا همگام با آخرت و 
انسان در كنار برادر انسان خود، در پرتوی قانون 
اسلام، قانون آرامش و عدل و آزادي زندگي كند. 
زيست عزتمندانه انساني، همان هدف غايي خدا 
و فرستادگان اوست و دستورالعمل آن در تعاليم 
ايشان وجود دارد. مصلحان اسلامي از جمله امام 
خميني و ديگر برافرازندگان پرچم تجديد دين، 
چيزي بيش از اين را نخواسللته و نمي خواهند. 
سللده پيش روي، قرن جامه عمل پوشانيدن به 

اين آرزوها و آمال ديرين است. 

 به بهانه بازنشر اثر تاريخي- پژوهشي 
»گروه بي نام«

گروهي مبارزاتي
 كه بر خويش نامي ننهاد

   محمدرضا كائيني
اثللري كلله در اين 
مجللال در معرفي 
آن سخن مي رود، 
تاريخچه و عملكرد 
گروهي از گروه هاي 
مبارز با رژيم پهلوي 
را به بررسي نشسته 
اسللت كه از آن به 
»گللروه بي نللام« 
تعبيللر مي شللود. 
در باره ايللن گروه 
اگرچه به شللكل پراكنللده در برخللي از متون و  
مصاحبه هاي تاريخي سخن رفته بود، اما تا پيش از 
انتشار اين كتاب و پيرامون آن، تحقيقي مبسوط 
و روشللنگر وجود نداشللت. »گروه بي نام« توسط 
دكتر معصومه شكور قهاري تأليف و تدوين شده 
و مركز اسناد انقلاب اسلامي، آن را روانه بازار نشر 
كرده است. در تارنماي ناشر در باب اين پژوهش، 
چنين آمده اسللت: »اين اثر تحقيقي است درباره 
 گروهي از ميان گروه هاي بي شللمارِ فعال و مبارز 
با رژيم پهلوي. ايللن گروه زيرزمينللي بنا به علل 
امنيتي، هيچ اسللمي بر خود انتخللاب نكرده، لذا 
گروه بي نام ناميده مي شللود. اعضاي گروه مركب 
از دانشللجويان، دانشللگاهيان، نظاميان و برخي 
صاحبان مشللاغل آزاد بودند كه براي رسيدن به 
آرمان هاي اسلللامي، وارد عرصلله  پرخطر مبارزه 
شدند و با حزم و احتياط ستودني، به آگاهي بخشي 
و جذب نيرو، براي سرنگوني رژيم و پيروزي انقلاب 
اسلللامي پرداختند. گروه بي نام صرفللاً به مبارزه 
بسنده نمي كرد، بلكه با بلندنظري به تربيت كادر 
و نيروي انقلابللي به نظام جمهوري اسلللامي نيز 
مي انديشيد، چنان كه با پيروزي انقلاب اسلامي، 
اعضاي اين گروه در سنگرها و سمت هاي مختلف 
منشللأ خدمت و خير و بركت براي انقلاب و نظام 

تازه  تأسيس جمهوري اسلامي شد... .« 
خبرگزاري ايبنا در گزارشي از اين اثر تاريخي، در 
باب نقاط قوت و ضعف آن مي نويسد: »بخش اول 
و 65 صفحه اي كتاب گروه بي نام، شامل دو فصل 
با عنوان تاريخچه احزاب و گروه هاي مبارز با مشي 
مسلحانه در دهه هاي 40و50 شمسي و نگاهي بر 
احزاب و گروه هاي مبارز با مشي مسلحانه در اين 
مقطع و بخش دوم 241 صفحه اي با عنوان تاريخ 
شفاهي گروه بي نام كه در واقع بحث اصلي كتاب 
در شش فصل شامل: فصل زمينه هاي شكل گيري 
گروه بي نام/ نقش روحانيت و هيئت هاي مذهبي 
و مساجد/ ساختار تشكيلاتي گروه بي نام/ اقدامات 
شللاخه  غيرنظامي گللروه بي نام/ شللكل گيري و 
اقدامات شاخه  نظامي گروه بي نام/ اقدامات گروه 
بي نام در آستانه پيروزي انقلاب و پس از آن مطرح 
شده است. دكتر عبدالله جاسللبي در مقدمه سه 
صفحه اي خللود، بي آنكه توضيحللي در خصوص 
ويژگي هاي گروه بي نام و اهميت فعاليت هاي آن 
ارائه كند، با گفتماني پرسش گرانه از زبان نسل هاي 
آينده مبتني بر اينكه: چللرا و چگونه انقلاب پديد 
آمد؟ و كژراهه هللاي پس از آن، پللاي دركدامين 
آسيب پيشين داشللت؟، طرح پرسشي بي پاسخ 
مي كند كه ذهللن مخاطب را به خوانللدن اين اثر 
جلب نمايد، اما از شروع و خاتمه فعاليت هاي گروه 
بي نام، مخاطب را بي بهره گذاشته و دائم رضايت 
راويان از تدوين اين اثر را منحصر در جلوگيري از 
تحريف قلمداد نموده اسللت! با اين همه و به طور 
قطع كتاب حاضر با هملله فراز و فرودهايش، يكي 
از منابع مهم شناسللايي طيف هاي مذهبي مبارز 
با رويكرد حفظ شللئونات محرمانگي است. البته 
رازداري و عدم ورود به شللاخه هاي مستقل، يكي 
از رمزهاي طولاني مدتي است كه عموم انقلابيون 
به آن وابسته اند، اما از نقل آن براي ثبت در تاريخ 
نيز اجتناب مي كننللد. در اين كتللاب اگر ضعف 
پراكندگي گفتمان يا تجميع مكررات به طور فني 
صورت نگرفتلله بود، به طور قطع يكللي از مراجع 

ارزشمند اين حوزه مي شد... .« 

  شهيد دكتر سيدحسن آيت
 از اعضاي شاخص گروه بي نام

ام�ام خميني در پيش�برد مب�ارزه، از 
رهبري نيروه�اي ملي گ�را و ميانه رو 
پيش�ي گرف�ت و در حال�ي ك�ه آنان 
خواستار اجراي قانون اساسي و برجا 
ماندن بقاياي شاه بودند، وي خواستار 
س�رنگوني كامل رژيم حاكم شد و در 
مقابل گروه هاي چپ كه به نام كارگران 
هم�واره معامل�ه مي كنند، خواس�تار 
اج�راي عدال�ت اجتماعي ب�ه مفهوم 
كامل آن گرديد و نش�ان داد بحق مرد 
برجس�ته عقيده و سياست و قهرمان 
يك انق�لاب ب�زرگ اجتماعي اس�ت 
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نشانه هاي پيروزي و اميد مردان خدا 
در برقراري آزادي، عدالت، برادري و 
حقيقت، پس از ساليان دراز از بدبختي 
و محروميت، هم اكنون آشكار شده و 
اين تصادفي نيس�ت كه پس از فقدان 
درازم�دت دولت اس�لامي در آخرين 
س�ال قرن چهاردهم هج�ري، دولت 
اس�لامي در اي�ران ظه�ور مي كند و 
اي�ن در واقع تحق�ق بش�ارت پيامبر 
بزرگوار ماس�ت كه مي فرماي�د: »در 
ه�ر يكص�د س�ال، خداوند كس�ي را 
مي فرس�تد كه دين وي را احيا كند.«
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